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  آن ضد از نهی اقتضای و شئ به امر/ مساله اصل بررسی/ آخوند مرحوم کلمات بررسی :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

 ویم.شه میدر مورد مقدمات بحث امر به شئ و اقتضای نهی از ضد آن تمام شد. در این جلسه وارد اصل مسالبحث 

 

 

 به شئ و اقتضای نهی از ضد آنامر 

 اصل مسالهبررسی 

 محل بحثتقریر 

امر به شئ و اقتضای نهی از ضد دو مرحله دارد. یکی ضد عام و دیگری ضد خاص است. ملاک اقتضا در هر قسمی بحث 

 شود:یا بحث در دو مقام مطرح ممتفاوت از قسم دیگری است و طبیعت
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 خاصضد  -1

 عامضد  -2

 نهی از ضد خاص امر به شئ واول: مقام 

ل به عدم قائ ن مقامدر ای اقتضای نهی از صلات در سعه وقت دارد یا ندارد؟ اکثر اصولیون ،امر به ازاله نجاست از مسجدآیا 

جه است ودو  ه آنهاکه عمد به اقتضاء به وجوهی تمسک کرده اندقائلین  کن بعضی قائل به اقتضاء شده اند.اقتضاء شده اند؛ ول

اند دهشبه اقتضاء  قائلت وجه اول از باب مقدمی .فته استو نقض و ابرام قرار گرو یکی از آن دو وجه نیز خیلی محل مناقشه 

 تلازم است.دوم نیز دلیل  و وجه

 اول امر به شئ و نهی از ضد خاص: مقدمیت داشتن ترک ضد خاص برای امتثال امر دلیل

  اول دارای سه مقدمه است: دلیل

رک تاست. عدم صلات مقدمه ازاله نجاست است و ازاله موقوف بر  ییگرضد دتحقق هر ضدی مقدمه عدم  -1

 صلات است. 

رک پس ت ؛ن ترک ضدش مقدمه آن استچو ؛داریم چیزیپس در وقتی که امر به  ؛واجب است ،واجبمقدمه  -2

 ضد واجب است.

 اقتضاء ی اینمهشود( و لازگیری می) که بحث ضد عام در مرحله دوم پی ضد عام داردنهی به شئ اقتضای از امر  -3

که  تیعنی ترک صلا ؛شوداست، حرام می وجود ضد، ضد عام آن که این است که وقتی که ترک ضد واجب شد

 ود.شکه فعل صلات است، حرام می ترک صلات( )ترکِ اجب شد، ضد عام آنو

 ست.هر گاه امر به چیزی داشتیم ضد خاص آن منهی عنه ا نتیجه:

اجب وقدمه مم در بحث مقدمه ضد دیگر هست یا نه؟ مقدمه دو ،که محل بحث است مقدمه اول است. آیا عدم ضدمطلبی 

ر ز ده سوم نیمقدم بحث. و در آنجا بعضی قائل به وجوب مقدمه شدند و بعضی نیز قائل به عدم وجوب مقدمه شدند مطرح شد

 شود.مرحله دوم مطرح می

 : مقدمیت داشتن ترک یک ضد برای تحقق ضد دیگرمقدمه اولبررسی 

رح شده ین مطلب مطبرای ا اند. دو بیانمقدمه اول را پذیرفته اند و قائل به مقدمیت داشتن ترک ضد برای ماموربه شدهبعضی 

 است.
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 ضدِ ماموربهترک اول برای مقدمیت داشتن  دلیل

کند. یکی از وجود دیگری منع میو لا یجتمعان. وجود  نمتضادان، متمانعاو گفته شده است:  1بیان در کفایه مطرح شدهاین 

-نتیجه گرفته می، ز اجزاء علت و از مقدمات استیکی اه ضمیمه این مطلب که عدم مانع است، بوقتی که هر کدام مانع دیگری 

 مقدمه وجود ضد دیگری است. ،شود که عدم ضد

 ین ضدانعدم حصول مقدمیت توسط تمانع ب حلی مرحوم آخوند:ب جوا

-ع نمیه با هم جمن است کمراد ای اگر باید بررسی شود که مراد از مانع چیست؟گوید: ضدان متمانعان هستند، که قائل میاین 

اء علت که از اجز لمانعامراد از عدم ت است به این معنا نیست. ، صحیح است؛ ولی این که گفته شد، عدم مانع جزء مقدماشوند

ماس نار با )تو شرط  (د نار)وجو نیاز به مقتضی ،برای این که علتی بتمامها محقق بشود ثیر است.، مانع از تاو از مقدمات است

 ؛ستیر مقتضی اثز تااد مانع مثلا چوب( داریم. عدم مانع که از اجزاء علت است، مراشئ( و قابلیت داشتن )رطوبت نداشتن 

ین ضدان به ا داشتن ، در حالی که ممانعتاست، عدم مانع از وجود مقتضی استپس مراد از عدم مانع که از اجزاء مقدمات 

سفیدی  وسیاهی ثلا م شد.ابنه این که تمانع در تاثیر مقتضی  ،معنا نیست؛ زیرا مراد از تمانع در ضدان، تمانع در وجود است

 ی مانع از تاثیر سفیدی است.شوند نه این که سیاهبا هم جمع نمیان هستند به این معنا که ضد

ر دمطلبی که  د؛ ولیفی شئ واحا که الضدان لا یجتعمان معن مطلبی که در مقدمه اول مطرح شد، گر چه حق است؛ به اینس پ

 .لت است، ربطی به مقدمه اول نداردگفته شد که عدم مانع از اجزاء مقدمات عمقدمه دوم 

سیاهی مانع  .ندنیست یگریکدیر ضدان مانع از تاث ؛ زیراگر است،صحیح نیستمراد از تمانع این باشد که یکی مانع از تاثیر دیاگر 

ه ت نه این کاس ریگموثر علت ضد د چون که ضد دیگر اساسا مقتضی نیست.. یرا سفیدی موثر نیستاز تاثیر سفیدی نیست؛ ز

 .؛ لذا همان طوری که مرحوم آخوند فرموده است: این بیان ناتمام استنفس ضد دیگر باشد

م گفته اگر ه وند.کدیگر بشیشوند، نه این که مانع از وجود با هم جمع نمی انضد ضدان، متمانعان نیستند. ی صحیحتر،عبارتبه 

 یگری  است.ثیر دانع است، مراد تنافر و عدم اجتماع در وجود است نه این که یکی مانع از تاشده است: بین ضدان تم

                                                           
 .129ص ج، نی،خراسا آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/129/الثانی
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 : وجود تمانع و تنافر در نقیضاننقضی مرحوم آخوندجواب 

ری باشد انع از دیگیکی م ادامه مرحوم آخوند یک نقضی مطرح کرده است: اگر بنا باشد که بین ضدان تمانع به این معنا کهدر 

ت در د دیگری اسمه وجووجود دیگری باشد، باید در نقیضین نیز این گونه باشد. یعنی عدم هر کدام مقدو عدم یک ضد مقدمه 

 عدمِ ان هستند ونقیض ،نسانمقدمه وجود انسان است. انسان و عدم ا ،عدم انسانعدمِ توانیم بگوییم معقول نیست. نمیکه حالی 

ر طوری که دن هماس پ؛ عدم انسان عین انسان است نه این که مقدمه انسان باشد زیرا عدمِ  نیست؛ انسانعدم انسان مقدمه 

 مچنین در ضدان نیز این گونه است.یضین مقدمه نقیض دیگری نیست، هنقیضین عدم احد النق

 ضدان به نقیضانبودن  یاس مع الفارق: قبه جواب نقضی مرحوم آخونداشکال 

در  را؛ زیی باشدمه دیگرکه یکی از آنها مقداقضان محال است ه نقیضان مع الفارق است. در متنگفته اند: قیاس ضدان ببعضی 

قضی مطرح وند نضدان مقدمیت ممکن است؛ پس این که مرحوم آخ عین نقیض دیگری است؛ اما در ،متناقضان عدم یک نقیض

 کرد، ناتمام است.

 : وجود منشا مقدمیت در نقیضان و ضداناشکال نقضی مرحوم آخوندتمامیت 

ین ضدین و نافرت بین ممرحوم آخوند این است که اگر بنا باشد اادعای است.  نظر ما اشکال نقضی مرحوم آخوند صحیحبه 

اشتن موجب افرت دطوری که در نقیضان منهمان  عدم اجتماع ضدان، سبب مقدمیت باشد، همین منافرت در نقیضان هم هست.

بب مقدمیت س؛ ولی نشا مقدمیت )منافرت( در نقیضان نیز وجود داردشود، در ضدان نیز این گونه است؛ پس ممقدمیت نمی

 شود.نمی

  اشکال حلی و نقضی مرحوم آخوند صحیح است. نتیجه:

 : تقدم طبعی عدم ضد بر تحقق ضد دیگرت به ضد دیگرعدم ضد نسبدوم برای مقدمیت داشتن دلیل 

تقدم  نه اما وجود ضد دیگر تقدم دارد؛و عدم یک ضد بر م یک ضد، مقدمه تحقق ضد دیگر : عد1اصفهانی فرموده استمرحوم 

 :تاخر به چند قسم تقسیم شده است وتقدم  ؛ بلکه تقدم و تاخر طبعی.ی و معلولیو تاخر علّ

 و تاخر زمانی: مانند تقدم شنبه بر یک شنبهتقدم  -1

 و تاخر  رتبی: مانند تقدم علت بر معلولتقدم  -2

                                                           
 .180ص ،2ج اصفهانی، حسین محمد الکفایه، شرح فی الدرایه نهایة 1

http://lib.eshia.ir/27897/2/180/الجواب
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 اید یکبمثلا  .دون العکس وجود المتقدمند: لا وجود للمتاخر الا مع در تعریف آن گفته ا و تاخر طبعی:تقدم  -3

ست یک مکن اماما ؛ ؛ پس یک تقدم طبعی بر اثنین داردشودا یکی دیگر بشود و اثنین محقق بباشد تا ضمیمه ب

مشروط  ت.اس د(به کسر ضا( طبعا متاخر از مقتضی )به فتح ضاد)ی مثلا مقتض باشد و اثنین نباشد )دون العکس(

ط مشرو وطبعا متاخر از شرطش است. حتما باید اول شرط باشد تا مشروط باشد؛ اما ممکن است شرط باشد 

 نباشد.

له نجاست تا ازا باشد یدضد دیگر دارد. مثلا عدم صلات بادم یک ضد تقدم طبعی بر وجود فرماید: عاصفهانی میمرحوم 

 کن است ترک. ممیستجاست نعلت برای ازاله ن ترک صلات؛ اما ةالصلا ترکوجود للمتاخر ) ازاله( الا مع لا  محقق بشود.

 صلات باشد و ازاله نباشد. 

 رموده است(فصفهانی ا)همان طوری که مرحوم مقدمیت را تصویر کرده است، اما تقدم طبعی را تصویر کرده است؛ لکن ایشان 

ت توانسه میجود است کو؛ چون تقدم در کردرا ادعا می تقدم در وجود مستدل،؛ زیرا مقدمیت ندارد به ای برای قائلنتیجه

مه در وب مقدوج. واجب است ،شود که بتوانیم بگوییم ترک ضدتقدم طبعی، سببب نمی اثبات کند، ترک ضد واجب است.

 اشد.نه اینکه فقط تقدم طبعی و بدون علیت داشته ب مه در سلسله علل ذی المقدمه باشدمقد جایی است که

نیست. این مطلب یک بحثی دارد که  قائل به مقدمیتاما مفید برای  ؛کردبیان دوم هر چند که تقدم ترک ضد را تصویر میپس 

ر به نظر ما تقدم طبعی قابل انکار نیست، هر چند که مرحوم آخوند آن را انکا؟ آیا ترک ضد تقدم طبعی بر ضد دیگر دارد یا نه

  1کرده است.

ه آنچه ک ریم.نداد دیگر ضترک ضد برای علیّ تقدم بر ضد دیگر دارد؛ ولی مفید نیست و دلیلی بر تقدم طبعی  ،ترک ضد نتیجه:

 ست.موجود است مفید نیست و آنچه که مفید است موجود نی

 ضد دیگرتحقق بر نفی مقدمیت ترک ضد برای استدلال 

 ضد دیگرتحقق : وجود کمال ملائمت بین ترک یک ضد و اولوجه 

اند. مرحوم آخوند بر این که دلیلی بر تقدم علیّ ترک ضد نداریم، بعضی برای نفی تقدم ترک ضد نیز دلیل مطرح کردهعلاوه 

بین فعل ضد و ترک ضد دیگر کمال ملائمت است و مقدمیتی بین آنها وجود ندارد. در مقدمیت یک نوع ناملائمتی : 2فرمایدمی

                                                           
 .132ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .130ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، فایهک 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/132/طبعا
http://lib.eshia.ir/27004/1/130/بل
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ضد دیگر کمال ملائمت را مقدمه، تقدم دارد و ذی المقدمه متاخر است، در حالی که ما بین ترک یک ضد و وجود دارد. 

 وجود ندارد.خارج با ازاله نجاست، ترک صلات هم محقق شده است و ناملائمتی بین آنها در  کنیم.احساس می

 و رد آن  ترک ضد و تحقق ضد دیگر نفی مقدمیت از ملائمت داشتن نکردن کشف مرحوم اصفهانی:اشکال 

، در شوند: بین علت و معلول نیز کمال ملائمت وجود دارد و در خارج در یک زمان محقق می1اصفهانی فرموده استمرحوم 

 حالی که علت مقدم است و معلول موخر است؛ پس ملائمت دلیل بر نفی مقدمیت نیست. 

ه ما دعا دارد کخوند اآنظر ما ادعای مرحوم آخوند بیان دیگری است و اشکال ایشان بر مرحوم آخوند وارد نیست. مرحوم به 

 نیم. ادعایکس نمیهر چند به صورت رتبتا احسا یکنیم و هیچ تغایر، کمال ملائمت را احساس میبین ضد و عدم ضد دیگر

علول معلت و  رد.ود داجوفرماید: کمال ملائمت بین آنها بلکه مرحوم آخوند می ؛ایشان این نیست که اصل ملائمت وجود دارد

د است، بر وخر و متولتبه ممعلول در ر د است ودر رتبه مقدم و مولِّا ندارند. علت اصل ملائمت را دارند؛ اما کمال ملائمت ر

ی و رابطه علّ آنها کنیم که بینئمت کشف میخلاف ازاله و عدم صلات که بین آنها کمال ملائمت وجود دارد. از کمال ملا

 معلولی نیست.

 جلسه آینده. بحث درادامه 
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